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نگاه

پنج گانه اي
 براي پنجشنبه هاي اسفند

در  � گرفتــه  تصمیــم  تهــران  شــهرداري  اول) 
هفته هاي پایاني ســال جاري، روزهاي پنجشــنبه را 
که قبلا خارج از شــمول طــرح ترافیک بوده، مجدد 
مشمول این طرح کند؛ به این ترتیب شهروندان براي 
تــردد در ایــن روز باید پول پرداخت کننــد. روزهاي 
پنجشنبه براي خیلي  از مردم، روز پیگیري هاي اداري 
و شــخصي است. برخي سازمان ها به حرمت مردم، 
در این روز هم خدمــات اداري متعارف خود را ارائه 
مي دهند تا مــردم از کار و زندگي نیفتند. در روزهاي 
آخر ســال نیز مردم براي خرید و تــدارکات نوروزي 
خانواده، وابستگي بیشتري به همین روز پیدا مي کنند. 
قبلا مشاور معاون حمل و نقل شــهرداري گفته بود 
تکلیف طرح ترافیک پنجشــنبه از طریق نظرخواهي 

از شهروندان تعیین مي شود.
دوم) رئیس شوراي عالي اســتان  ها گفته مردم 
باید هزینه هاي زندگي در شــهر را پرداخت کنند. او 
چهار روش تأمین هزینه هاي شــهري را بیان کرده و 
روي سه روش خط کشیده و تنها راه را گرفتن هزینه 
از مردم دانسته است. او ضمن بیان اینکه «مي دانیم 
وضــع مــردم خوب نیســت»، یک تهدیــد تلویحي 
هــم کرده مبني بــر اینکه «مردم هــم تمایل ندارند 

زباله هایشان جلوي درِ منازلشان بماند».
ســوم) چندي قبل شــهرداري از دو طرح خود 
رونمایي کــرد؛ اولي «تغییر اجــراي طرح ترافیک و 
استفاده از روزهاي زوج و فرد» و دومي نیز «دریافت 
عوارض از تونل هاي شــهري» بود. بحث پولي شدن 
تونل هاي شــهري بعــد از جنجال هاي رســانه اي، 
گویا فعلا بایگاني شــده است؛ اما همه مي دانند که 
«بایگاني» در واقع اســم رمز «احتمــال جدي براي 
اجرا» است که البته بستگي تمام و کمالي به اوضاع 

مالي شهرداري تهران دارد.
چهارم) از کنار هم قــراردادن این موارد مي توان 
چنین نتیجه گرفت که شهرداري تهران هیچ راهکار 
و برنامــه خاصي براي عبــور از چالش هاي مهم و 
اقتصادي شهر ندارد و در این میان در لفافه طرح ها و 
برنامه هاي مختلف (نظیر مواردي که ذکر شد)، روي 

جیب مردم حساب کرده است.
مردم خودشان مي دانند که باید هزینه هاي زندگي 
در شــهر را پرداخت کنند؛ اما ســؤال مهم این است 
که هزینه هاي زندگي در شــهر تهران چقدر اســت ؟ 
مســئولان شهرداري (مانند ســایر مسئولان دولتي) 
معتقدند مردم در واقع کسر اندکي از کل خدماتي را 
که به آنها ارائه مي شــود، پرداخت مي کنند؛ مثلا کل 
هزینه اي که شهرداري برای جمع آوري و دفن زباله 
پرداخت مي کند، چندین برابر رقم مبالغي است که از 
مردم در قالب قبوض خدمات پسماند اخذ مي شود.

شاید چنین باشد؛ اما علامت سؤال بزرگ همچنان 
به قوت خود باقي اســت؛ چرا وقتــي پاي مردم در 
میان است، باید هزینه ها را به صورت نقدي و سریع 
پرداخت کنند (چراکه ممکن اســت زباله هایشــان 
از جلوي منازل جمع آوري نشــود)؛ امــا وقتي پاي 
سازمان شــهرداري در میان اســت، هرگونه مطالبه 
اصلاحات ســاختاري صرفا قالب توصیه اخلاقي به 

خود مي گیرد؟
آن گونــه که خود متولیان امر در شــوراي شــهر 
گفته انــد، مدیریــت صحیح مالیه شــهري و تنظیم 
دقیق دخل و خرج شهر، از طریق اتخاذ باصرفه ترین 
تصمیمــات و راهکارها صورت مي گیرد؛ وگرنه براي 

گران اداره کردن شهر نیازي به تدبیر نیست.
ادامه در صفحه ۱۳

ستون حقوق حیوانات

حیوانات، سین هفت سین نیستند!
فروشــندگان، تولیدکنندگان و  � سپهر ســلیمي: 

قاچاقچیــان حیات وحش از هر ابزار و مناســبتي 
براي کاســبي استفاده مي کنند. این چنین است که 
در آســتانه نوروز شــاهد فروش طیف مختلفي از 
حیوانات از ماهي قرمز تا لاک پشت، سمندر و حتي 

مار آبي هستیم.
ماهي قرمز قدیمي ترین و پرشــمارترین قرباني 
هفت ســین ایرانیان اســت. ماهي قرمــز تا پیش 
از گســترش آپارتمان نشــیني همواره مسیري بین 
حوض خانه ها و سفره هفت سین را طي مي کرده 
و پــس از چنــد روز حضور در هفت ســین دوباره 
به حوض برمي گشــته؛ اما تغییر ســبک زندگي و 
بي توجهي خانواده ها به حــق حیات این موجود 
زنده در کنــار تولید انبوه این حیوان باعث شــده 
اســت در دهه هــاي اخیــر از یک موجــود زنده 
صاحب حق حیات به یک شــيء براي کامل کردن 
هفت ســین تبدیل شــود و این چنین است که هر 
ســال چیزي حدود ۳۰ میلیون از ایــن حیوان در 
فاصله زماني کوتاهي کشــته مي شوند. متأسفانه 
تلاش هاي انجام شــده بــراي آموزش مــردم در 
راســتای نگهداري بهتــر از این حیــوان به دلایل 
مختلفي به ســرانجام نرســیده و به نظر مي رسد 
بــراي نجات جان میلیون ها ماهــي قرمز چاره اي 
جز دعوت به نخریدن و حذف این موجود زنده از 

سفره هفت سین وجود ندارد.
بازار فروش سمندر لرستاني اگرچه حدود یک 
دهه اســت رونــق گرفته؛ اما با توجه به شــرایط 
زیســتي این حیوان و اندک  شمارگان باقي مانده از 
این حیوان و همچنین زیستگاه بسیار آسیب پذیرش 
یکــي از تلخ تریــن انــواع تجــارت حیوانــات در 
سال هاي اخیر اســت. سرنوشت سمندر لرستاني 
در دســتان ما قرار گرفته و اندکي تعلل در مقابله 
با ایــن تجارت ســیاه مي توانــد به انقــراض آن

منجر شود.
لاک پشــت یکي دیگر از حیواناتي است که در 
سال هاي اخیر در کنار بساط فروش ماهي و سبزه 
نوروز عرضه مي شــود. لاک پشت هاي عرضه شده 
عموما از دو گونه لاک پشــت هاي بومــي ایران و 
لاک پشت گوش قرمز هستند. با توجه به وضعیت 
بد زیستگاه هاي آبي، تجارت لاک پشت هاي بومي 
به تهدیدي مضاعف براي بقاي نسل این حیوانات 
بومي کشــور تبدیــل شــده اند و از طرفي عرضه 
لاک پشــت غیر بومي گوش قرمــز و راهیابي آن به 
زیستگاه هاي طبیعي کشور به عاملي براي نابودي 

اکوسیستم آبي بومي تبدیل شده است.
مــار آبي از دیگــر حیواناتي اســت که فروش 
آن در کنار حیوانات ذکر شــده رونق گرفته اســت؛ 
حیواني که عموما خانواده ها از پسِ نگهداري آن 
برنمي آیند و سرانجامي جز خالي شدن عرصه هاي 

طبیعي و مرگ حیوان در انتظارشان نیست.
ماهي زبرا آخرین قرباني حیوان فروشان است 
که این روزها در تنگ هاي بســیار کوچک و جذاب 
عرضــه مي شــوند؛ تنگ هایي که حداقل شــرایط 
زیستي این حیوان را رعایت نمي کنند و سرانجامي 

جز مرگ در انتظارشان نیست.
تلاش هاي حامیــان غیردولتي و دولتي محیط 
زیســت براي حفاظــت از حیوانات بیان شــده در 
ســال هاي اخیر افزایش یافته؛ اما این مهم بدون 
عزم ملي و همراهي همه شــهروندان امکان پذیر 
نیســت. لطفــا از خریــدن این حیوانــات اجتناب 
کنید و در صورت مشــاهده با تلفن گویاي محیط 
زیست ۱۵۴۰ تماس بگیرید یا به نزدیک ترین سمن 

محیط زیستي اطلاع دهید.

شــروع ســاخت هتل ریوگیونگ در کره شــمالي 
بــا دوران زمامــداري کیم ایــل ســونگ، بنیان گذار 
کره شمالي و پدربزرگ کیم جونگ اون هم زمان بود. 
آسمان خراشي با شکل و ظاهر عجیب و آرمان هاي 
عجیب تري که در پس سازه هاي فولادي، سوداگرانه 
راه آسمان را مي جوید. یک ساختمان ۱۰۵ طبقه که 
گفته مي شود از همه جاي شهر پیونگ یانگ، این شهر 
«مرموز»، دیده مي شود. هتلي لاکچري و بین المللي 
با ســالن هایي به ســبک ژاپنــي و کــره اي، کازینو و 
کلوپ هــاي شــبانه مجلل و اتاق ها و ســوییت هاي 

مجلل ترش. 
مي گویند کیــم ایل ســونگ در آن زمان با هدف 
قدرت نمایــي در مقابــل جهانیان نتیجــه گرفت که 
وجود چنین بنایي در ســرزمینش لازم است. شرایط 
ســخت جنگ و تحریم ها هم مانع او و نوه اش نشد 
و تــا به امروز فقط هزینه ســاخت این هتل بدون در 
نظــر گرفتن هزینه هاي نگهــداري اش، چیزي حدود 
۷۵۰ میلیون دلار خرج روي دست کره  اي ها گذاشته 
اســت. رقمي که براي کشــوري مانند کره شــمالي 
یحتمل چندان هم کم پولي نیست. به هرحال  وقتي 
چیزي به ایــن عظمت و با این همه هزینه ســاخته 
مي شــود، باید در آینده ســودي به مراتب بیشتر نیز 
داشــته باشــد. اما واقعیت این اســت که بر اساس 
سیاســت هاي داخلي، درهاي کره شمالي بسته  اند و 
ورود و خروج به آن کار هرکسي هم نیست؛ تو گویي 
برمودایــي مجهول در این ســوي جهــان... . نتیجه 
اینکه هتل لاکچري ریوگیونگ امروز نه تنها به نمادي 
براي «تفاخر ملي» کره اي تبدیل نشــده که برعکس، 
کافي است گشتي در اینترنت بزنید تا طنزها، طعن ها 
و افســانه هاي مربوط به خانه ارواح را درباره این بنا 
بخوانید و لذت ببرید! براساس رتبه بندي گینس، این 

هتل، بزرگ ترین سازه «بدون سکنه» جهان است.
از  این  دســت پروژه ها در کشور ما هم کم نیستند؛ 
آخرین و بزرگ ترین نمونــه اش همین «ایران مال» یا 
«بازار بزرگ ایــران». ویکي پدیا به نقل از فایننشــال 
تریبــون [Financial Tribune] نوشــته اســت که 
ایران مال یکي از بزرگ ترین شــاپینگ مال های [مراکز 
The Traf- خرید] جهان و چیــزي اندکي بزرگ تر از
در   Mall of America و  انگلســتان   ford center
آمریکا اســت؛ مجموعه اي متشــکل از بــاغ ایراني، 
پیســت یخ، ایوان بلور، تــالار پذیرایي الماس، گالري 
و نمایشــگاه خودرو، مجموعه سینمایي، فودکورت، 
مرکــز تفریحات خانوادگــي، آمفي تئاتــر، هتل هاي 
پنج ســتاره ایران مال، دریاچه ایران مــال با نمایش و 
رقــص آب، فروشــگاه ها، مرکــز بین المللي تجارت 
تهران و مرکز نمایشگاه ها و... با زیربناي یک میلیون 
و ۷۰۰ هــزار مترمربــع. یعني اگــر بخواهید کل این 
مجموعــه را بدون رفتــار ویترین گردي و خرید، فقط 
پیاده طي کنید، باید چیزي حدود چهار ساعت وقت 
بگذارید. دقیق ترش مي شود ۱۴٫۷ کیلومتر پیاده روي 
یا چیــزي معادل اندازه مســافت خیابان ولیعصر از 
میدان منیریه تا تجریش. اگر هم که خرید و بازدید از 
هایپرمارکت هاي بزرگش را در نظر بگیرید، این زمان 

به ۷۳ ساعت یا شش روز بسط پیدا مي کند.
البتــه این فقــط ایران مال نیســت و مگاپروژه ها 
در دهه هاي اخیــر مورد توجــه ملت هاي مختلف 
بوده  اند و مدیریت شــهري کلان شــهرهاي مختلف 

در کشورهاي توسعه یافته براي خودي نشان دادن و 
همچنین براي جذب ســرمایه هاي خصوصي تمایل 
فراواني به اجــراي پروژه هایي از این دســت دارند. 
طبق گفته ها در جهان در حــال رقابت، مگاپروژه ها 
(پروژه هاي بزرگ مقیاس شــهري) به عنوان ابزاري 
براي دســتیابي بــه آرمان هاي توســعه شــناخته 
مي شــوند. البته جهاني شدن معاصر شبیه یک بسته 
عملکردي اســت کــه مگاپروژه ها فقط قســمتي از 
آن را شــامل مي شــوند. ورود به چنین پروژه هایي با 
توجه به مقیاس بزرگ آنها و تأثیراتي که بر بازاریابي 
و اقتصــاد اســتراتژیک منطقه و همچنیــن تأثیرات 
اجتماعي، زیستي، محیطي و فرهنگي دارند، نیازمند 
مداقــه اي جدي اند. مواردي کــه نگارنده به رعایت 
آنهــا در پروژه ایران مال شــک دارد. چه بســا بدون 
مطالعه زیرســاخت ها و تقویت توانایي هاي موجود، 
چنیــن پروژه هایــي نه تنها عاملي براي رشــد ملت 
نباشند که حتي آســیبي جدي بر بدنه شهر نیز وارد 
کنند. درست مثل ریوگیونگي که هرچقدر هم مجلل 
و لاکچري باشــد، عملا وجودش از بنیان بي معني و 

بلااستفاده است. 
اجازه بدهید در اینجا گریزي بزنیم به اثر مشــهور 
تومــاس فریدمــن، کتاب «جهان مســطح اســت». 
در بخشــي از کتــاب، فریدمن توضیــح مي دهد که 
رویکردهاي توســعه فقــط با پرکردن شــکاف بین 
طبقــات مختلــف جامعه معنا پیــدا مي کنند و یک 
الگو هرچند جذاب و نو، اگر نتواند براي تسطیح این 
شکاف کاري بکند، عملا «توهم توسعه» نام مي گیرد 
و نــه چیــزي بیشــتر. در همین راســتا اولویت هاي 
مشخصي هم اهمیت پیدا مي کنند. یا به بیاني؛ اول 
لازم اســت مقدماتي در ســاختارهاي شهري از بعد 
اقتصــادي آن گرفته تا بعد فرهنگي و اجتماعي آن، 
ایجاد شود، سپس «مگامالي» ایجاد شود و شاپینگ 

سنتري... . 
اســتراتژي هاي  مــورد  در  ادامــه  در  فریدمــن 
کســب وکار شــرکت هاي چندضلعــي و چندملیتي 
مي گوید که حدود ســه میلیارد نفر از هندوســتان، 
مراکــش، تونــس، آرژانتیــن، بنــگلادش و... روي 
یــک عرصه بازي مســطح راه مي رونــد. پروژه هاي 
بزرگ مقیاس فرصت هاي اقتصادي را براي اشتغال 

نیروهــاي ضعیف و طبقه متوســط این کشــورهاي 
درحال توســعه فراهم کرده اســت. با این حال پس 
از چند ســال میزان فرســایش نیروهــاي کار در این 
کشورها چندین و چند برابر شده است. کارکناني که 
مجبور به تحمل ســاعات کار فراوان و تقلید لهجه 
آمریکایي و تغییر در نحوه پوشــش و آرایش شده  اند 
تا به مذاق مشــتري و مخاطب خــود که معمولا از 
قشــر مرفه تر اســت، خوش بیایند، تأسف بارتر اینکه 
هیچ امیدي به پیشرفت شــغلي چنداني ندارند؛ در 
واقع انتقالي کاذب که از پارادایم هاي واقعي توسعه 

به دور است. 
چه بســا با نگاهي دقیق تر بــه وضعیت کنوني، 
طرح این ســؤال که بزرگ ترین مال جهان قرار است 
کدام شــکاف موجود در جامعه ایرانــي را پر کند و 
به کدام نیاز اساســي ما پاســخ دهد، چندان بي ربط 
نیز نباشــد و شــاید حتي با نگاهي دقیق تر، شما نیز 
با نگارنده همســو شــوید در اینکــه در ادامه وجود 
چنیــن فضایــي حتي ممکن اســت خود شــکافي 
جدیــد ایجاد کند در جامعه نامتوازن ایران. اگر کمي 
علمي تر و معمارانه تر این موضوع را بررســي کنیم، 
فضاهاي سرپوشیده پاســاژهاي معاصر و مال ها، از 
لحــاظ علمي و معمارانه فضایي هســتند که مارک 
اوژه فیلسوف فرانســوي از آنها به عنوان «نامکان» 
نیز یاد مي کند. درواقــع برهم کنش هاي دیالکتیکي 
مــکان و زمان، «نامکان ها» را به ما معرفي مي کنند. 
مال هــا و مراکــز خریــد معاصر نیز خــود جلوه اي 
هســتند از ایــن نامکان هــاي گمشــده در بین تمام 
محیط هاي ما. فضاهایي که احســاس کاذب حضور 
در فضــاي عمومي را به فهمنده شــهري مي دهند 
و به اصطــلاح بــه عنوان فضــاي عمومــي تقلبي
[Fake Public Space] نیز شناخته مي شوند. توضیح 
اینکه فضاي عمومي شهري اصیل و واقعي، فضایي 
اســت مختص همگان و به عنوان پلتفرمي شناخته 
مي شــود که هرکس بــه فراخور اســتعداد خویش 
مي توانــد از امکانــات موجود در این فضا اســتفاده 
کــرده و براي رشــد و توســعه فــردي و اجتماعي 
خویــش تلاش کند. امــا فضاهایي شــبیه  فضاهاي 
 [Interior] مال ها یا پاســاژها که فضاهاي داخلــي
به شدت کنترل شده دارند، معمولا فضاهایي هستند 

ایزوله شــده و مختص قشر متوسط به بالاي جامعه. 
طبقــات اجتماعي نیــز در چنین فضاهایي یکســان 
شــده یا حداقل شبه یکسان مي شــود؛ هرچند شده 
با پوشش و آرایشــي تصنعي و این دقیقا مسئله اي 
است که در بازارهاي ســنتي و مارکت هاي خیاباني 

وجود ندارد.
فضاهایي از نوع نامکان ایستگاهي و موقت بوده 
و محیط هایي هســتند که بالفطره بــراي انزوا خلق 
شــده اند؛ هرچنــد در ظاهر وجهــي عمومي هم به 
خــود بگیرند یا آنچنان که مازیار اســلامي به نقل از 
مارک اوژه به آن اشــاره مي کند، یک رابطه قراردادي 
بــا محیط و دیگر افراد براي تســري و شــاید فرار از 
تنهایي مان در بین انبوهي از تن هاي دیگر! و این است 
سرنوشــت دردناک مردمان شــهرهایي که از هویت 
و فرهنــگ خود جدا شــده و از خــود دور افتاده اند. 
محیط هــاي  در  انســاني  تعامــلات  نادیده گرفتــن 
مصنوعي و ایجــاد نامکان هایي پرزرق وبرق مختص 

«زندگي در عیش و مردن خوشي»!
راســتش را بخواهید یک نامکان هرچند در آغاز 
ممکن است به ســبب تجملاتش جالب نیز به نظر 
بیاید، ولــي همین مفهوم به دلیل اینکه گســتره اي 
اســت بي چارچوب، به صورت بطئــي و تدریجي به 
جــاي لذت بخش بودن براي فهمنــده خویش، تنها 
دســتاورد آن آزار خواهــد بود و بــس. محیط هایي 
کــه نه تنها نمي توانند پاســخي صحیــح در جهت 
رســیدن به شــهري آرماني و انساني باشــند؛ بلکه 
چنان که آلدوس هاکســلي نویســنده و شاعر نامي 
انگلیســي از آن ســخن به میان مي آورد، تنها دنیاي 
کاذب و گول زنکــي بدون روح اســت که در جهت 
تهییــج عواطــف مصرف کنندگان و پرکــردن جیب 
ســرمایه داران بنا مي شــود. دنیایي که فقط و فقط 
سرخوشــي آني و گذرایي براي انساني که پروانه وار 
بــه دنبــال آرمان هاي خویش اســت، بــه ارمغان
خواهــد آورد. علاوه بــر اینکه پایتخت تــا چه حد 
نیازمند چنین نامکاني اســت، خود پرســش دیگري 
اســت که باید به آن پاسخ گفت. حال باید پرسید آیا 
ایران مال مي تواند آرمان هاي توسعه را در کشور، به 
راســتي محقق کند یا خیر؛ این سازه عظیم لاکچري، 

رؤیایي است از جنس دیگر؟!

لاکچري بازي هاي کیم ایل سونگ و اتفاقي ملي به اسم «ایران مال»

پروژه های بزرگ مقیاس و توهم توسعه

 ۱۰ - مهــد تمدن معماري و موســیقي جهان - مورد 
تنفر - همراه متل ۱۱ - سســت و بي حال - اولین دوره 
از دوران دوم زمین شناســي ۱۲ - خزنده  گزنده - نوعي 
پارچه نخي ظریف - شهري در استان قم ۱۳ - مهم ترین 

بخش تنبان - ســرخ مایل به قهوه اي - طراحي اولیه
 ۱۴ - لامپ هــاي تزییني به هم وصل شــده - نا لایق- 
ستاره ســهیل ۱۵ - غزل سراي معاصر و سراینده  سایه 

عمر که پیرو سعدي بود.
افقي :

 ۱ - جنــگ احزاب - صاحــب لغت نامه - محترم 
۲ - جــاي پــا- داروي تزریقــي - نوعــي همخواني 
آهنگیــن قــرآن و دعا ۳ - موزیســین ژاپنــي و خالق 
قطعــه معــروف جــاده ابریشــم - آزادگان - زهــر
 ۴ - قطعه آوازي ترانه گونه و پر احســاس - شــکل - 
پیمان ۵ - شــاگرد مغازه - عصباني شــدن ۶ - طرح و 
الگــو - عطرمایه - میکروب کزاز ۷ - نقش هنرپیشــه 
- گازي به شــدت قابل اشــتعال - رئــوف ۸ - جرقه 
آتش- ســردرد شــدید - حالتي مخصوص زن باردار 
۹ - مایع نوشــیدني گازدار - پیدا کردن - تکرار حرفي 
کربــن  شــیمي   - عرفانــي  ســازي   - ایــلات   -  ۱۰
۱۱ - اعشــاري - ســلوك در راه نیــل بــه حقیقــت
۱۲ - علف خشک - آغازین - گونه ها ، اقسام  ۱۳ - رنگ 
نشده! - خبر خوش - آرامش ۱۴ - غذاي سنتي ایراني 
که پایه آن برنج اســت - پایان - کله ۱۵ - فلزي براق 
با ساختاري بلورین - از ابزار بنایي - راه رفتن کودکانه.

عمودي :
 ۱ - مثلي فارســي که درباره رشــوه دادن به کار 
مي رود ۲ - همنشین - شــادمان - بیماري کم خوني 
۳ - ژرف اندیشــي - باز - قورباغه ۴ - قصیده ســراي 
قاجار- معادل فارسي دکور - تنگ چشمي ۵ - سوره 
هفتــاد و هفتم قــرآن - از مراحل ســه گانه زراعت 
۶ - انبــار اجناس - آشــفته و مضطــرب - مجراي 
تهویه هــوا ۷ - ضمیري عربي - پــي در پي بودن - 
تراکتــور دو چرخ که در زمین هاي کشــاورزي کاربرد 
دارد ۸ - نجــات یافتــن - آلــوده به ننگ - کشــیك
 ۹ - جمع حس - گاه بر ضابطه چیره مي شود - جدید
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2340 سودوکو

سودوکو ساده 2340

بهمن فارسیجانی

 نگین نجار ازلی
 معمار، پژوهشگر شهري


